
محسن فتحی

  مشاور امور بانک و بیمه و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه 
رمزگیری یا فیشینگ )Phishing( به تلاش برای به دست آوردن 

اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند 

آنها از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و... گفته می شود. فیشینگ 

روشی مخرب برای دسترسی به اطلاعات بانکی افراد و سرقت اموال 

آنان است. در تعریفی دقیق تر باید گفت که حملات فیشینگ، بر پایه 

تکنیک های مهندسی اجتماعی بوده و با توجه به استفاده مهاجمان از 

شیوه های نوین برای این نوع از حملات، می توان آن را اصلی ترین تهدید 

امنیتی دانست. در اکثر موارد، در قبال کسانی که در دام کلاهبرداران 

در فضای مجازی می افتند و حساب های آنها مورد دستبرد قرار می گیرد، 

هیچ گونه مسئولیت قانونی ای متوجه بانک ها نیست. ورود ابزارهای 

نوین در حوزه بانکداری و متنوع شدن ابزارهای پرداخت، در حالی در 

سال های گذشته، تحول بزرگی در نظام بانکی و نحوه دسترسی مردم 

به خدمات بانکی ایجاد کرده که در کنار مزیت های زیادش، مشکلاتی 

را نیز در پی داشته و چالش هایی را برای افراد جامعه به وجود آورده 

است.  کلاهبرداری اینترنتی با روش های مختلف برداشت غیرمجاز 

از حساب های بانکی افراد، در حالی در سال های اخیر شیوع زیادی 

پیدا کرده و ضررهای هنگفتی به مال افراد زده که با وجود هشدارهای 

نهادهای ذی ربط به مردم، برای توجه و دقت بیشتر در انجام عملیات 

بانکی و خرید در فضای مجازی، همچنان موضوع مربوط به سرقت 

اطلاعات از کارت های عابربانک و هک اینترنتی حساب های بانکی 

بخشی از اخبار حوادث را به خود اختصاص داده است.  با توجه به 

این موضوع، مطلوب است ضمن تقویت ایجاد زیرساختارهای لازم 

امنیتی از سوی نهاد های ذی ربط، ارائه پوشش بیمه ای حفاظت از 

حساب ها و تراکنش های بانکی به منظور اطمینان خاطر مشتریان، با 

اولویت مورد پیگیری قرار گیرد. این بیمه نامه همچنین می تواند تا حد 

زیادی ریسک های پیش روی صنعت بانکداری را کاهش دهد.  جزئیات 

این پوشش، شناسایی خسارت های مربوط به این حوزه، مخاطرات و 

چالش های مشترک بین بانک و بیمه، نرخ گذاری آن و فاکتورهای موثر 

بر نرخ، حدود تعهدات شرکت بیمه و...  نیازمند بررسی های دقیق و ارائه 

اطلاعات لازم از سوی پلیس فتا و سایر سازمان های مربوط خواهد بود. 
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اقتصاد
»فرهیختگان«۵پیشنهادکارشناسانرابررسیکرد

مجلس یازدهم برای بحران بیکاری  چه کند؟
بر کسی پوشیده نیست بیکاری یکی از 

عمده معضلات اقتصاد کلان در ایران 

است. بررسی های آماری نیز نشان 

می دهد در حال حاضر علاوه بر بیکاری 

دومیلیون و 893 هزار نفر از جمعیت فعال اقتصادی در ایران، از جمعیت 10میلیون نفری 

جوانان 15 تا 24 ساله کشور، 3/5 میلیون نفر از آنان نیز نه مشغول تحصیلند و مهارت آموزی 

و نه مشغول کارند )جمعیتی تحت عنوان NEETها(. بررسی ها نشان می دهد در کنار 

کاندیداهای نمایندگی مجلس که ایجاد اشتغال در شهر و دیارشان یکی از شعارهای اصلی 

تبلیغاتی آنهاست، کاندیداهای ریاست جمهوری و دولت ها نیز در شعارهای تبلیغاتی خود 

وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل را داده اند، اما بررسی آمارهای اشتغالزایی در کشور 

نشان می دهد طی 12 سال اخیر خالص اشتغالزایی در ایران حدود سه میلیون و 354 هزار 

نفر بوده است. به عبارتی دیگر به رغم وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط دولت ها، با 

تقسیم سه میلیون و 354 هزار نفر کل اشتغال خالص در 12 سال اخیر، به عدد 279 هزار 

و 500 نفر شاغل می رسیم که این عدد اشتغال خالص سالانه طی این دوره است. حال از 

آنجا که تعداد اشتغال ایجاد شده در هر سال بیش از 280 هزار نفر بوده، به نظر می رسد 

دلیل اصلی حجم اندک خالص اشتغالزایی در ایران، پایدار نبودن مشاغل ایجاد شده در 

هر سال است. این موضوع دلایل زیادی می تواند داشته باشد، اما دوره های رکود و تورم، 

مشکلات ناشی از تامین نقدینگی، تحریم و التهابات ارزی، سیاست های نامشخص دولت 

در هدایتگری بخش تولید، موانع شروع و توسعه کسب وکار و ساختار  انگیزشی ضدتولید 

اقتصاد ایران اصلی ترین دلایلی هستند که در گزارش شاخص کسب وکار ملی نیز فعالان 

اقتصادی از آنها به عنوان عوامل نامساعدکننده تولید نام برده اند. در ادامه 5 الگوی اشتغال 

زایی پایدار که می تواند مبنای سیاست گذاری مجلس آینده باشد،بررسی شده است . 

   کسب وکار در ایران فقط بهتر از عراق و افغانستان

از سال 2004 میلادی بانک جهانی سالانه گزارشی تحت عنوان »سهولت کسب وکار« در 

جهان منتشر می کند که طبق آخرین گزارش این نهاد بین المللی )گزارش 2020( رتبه 

جهانی ایران در شاخص کسب وکار در بین 190 کشور جهان 127 اعلام شده است. این 

رتبه از این منظر اهمیت دارد که رتبه 127 ایران در گزارش 2020 جز دو کشور عراق )با 

رتبه 172( و افغانستان )با رتبه 173(، از همه کشورهای منطقه شامل امارات )رتبه 16(، 

قزاقستان )رتبه 25(، روسیه ) رتبه 28(، ترکیه )رتبه 33(، آذربایجان )رتبه 34(، بحرین 

)رتبه 43(، ارمنستان )رتبه 47(، عربستان )رتبه 62(، عمان )رتبه 68(، اردن )رتبه 75(، 

قطر )رتبه 77(، کویت )رتبه 83( و پاکستان )رتبه 108( وضعیت نامساعدتری دارد. 

علاوه بر گزارش سهولت کسب وکار بانک جهانی، اتاق بازرگانی ایران نیز پس از تصویب 

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از پاییز 1395 گزارشی تحت عنوان »طرح ملی 

پایش محیط کسب وکار« منتشر می کند که در این گزارش با دریافت نظرات فعالان 

اقتصادی مشارکت کننده در این پایش و همچنین پایش آماری، مولفه های نامساعدکننده 

فضای کسب وکار محاسبه می شود. در این پایش برای ارزیابی شاخص محیط کسب وکار 

در مجموع از 70 نماگر شامل 28 مولفه پیمایشی و 42 مولفه آماری بهره گرفته می شود. بر 

اساس این گزارش، نمره شاخص کسب وکار ملی بین یک )بهترین ارزیابی( و 10 )بدترین 

ارزیابی( قرار دارد. طبق داده های آماری اتاق بازرگانی، شاخص ملی کسب وکار در اولین 

دوره یعنی پاییز سال 1395 حدود 5/86 بوده که این شاخص تا زمستان 1396 در 

همان محدوده در نوسان بوده است. اما این شاخص در بهار سال 1397 به رقم 6/15، 

در تابستان به رقم 6/40 و در پاییز 97 نیز با ثبت رکورد 6/49 به بیشترین میزان در چند 

سال اخیر رسید.  پس از رکورد پاییز 97، در زمستان 97 عدد شاخص با کاهش ناچیزی 

به 6/27، در بهار به عدد 6/17، در تابستان به 6/07 و در آخرین پایش نیز در پاییز 98 

به 6/03 رسیده است. بر این اساس همان طور که نمودار ارزیابی شاخص ملی محیط 

کسب وکار نشان می دهد با افزایش التهابات ارزی از زمستان 96 شاخص اوج گرفته 

و محیط کسب وکار نامساعدتر شده و این روند تا پاییز 97 که بالاترین رقم نرخ ارز در 

مهرماه )نرخ دلار به 18 هزار تومان در اوایل مهر رسید( ثبت شد، روند نامساعد خود را 

طی کرده و پس از آن با کاهش نرخ ارز از نیمه اول مهرماه، شاخص محیط کسب وکار 

نیز به سمت روند مساعدتر حرکت کرده است. با این همه، طبق داده های آماری حاصل 

از پیماش اتاق بازرگانی ایران، گرچه روند محیط کسب وکار رو به بهبود بوده، با این حال 

آخرین شاخص محیط کسب وکار )عدد 6/03 پاییز 98( هنوز هم از محدوده زمستان 

96 برنگشته و نامساعدتر از 6 گزارش قبل از سال 97 است. 

   دلار، دولت و بانک ها سه مانع اصلی کسب وکار

بانک جهانی در گزارش وضعیت سهولت کسب وکار کشورها، از 12 شاخص برای 

ارزیابی سهولت کسب وکار استفاده می کند که 10 مورد از این شاخص ها در تعیین 

امتیاز نهایی سهولت انجام کسب وکار کشورها موثر هستند. بررسی ها نشان می دهد 

از 10 شاخص مدنظر بانک جهانی )شروع کسب وکار، اخذ مجوزهای ساخت، 

دسترسی به برق، ثبت مالکیت، الزام آور بودن اجرای قراردادها، پرداخت مالیات 

و اخذ اعتبارات(، چهار شاخص تجارت برون مرزی، پرداخت مالیات، اخذ انشعاب 

برق و شاخص اخذ اعتبار بانکی مستقیما مرتبط با حیطه اختیارات دولت است، 

یک شاخص در حیطه وظایف شهرداری ها، چهار شاخص رسیدگی به ورشکستگی و 

پرداخت دیون، شروع کسب وکار، ثبت مالکیت و اجرای قراردادها مستقیما در حیطه 

وظایف قوه قضائیه و همچنین شاخص حمایت از سرمایه گذاران نیز مشترک بین 

وظایف دولت و قوه قضائیه است. 

بر اساس گزارش بانک جهانی، از چهار شاخص در حیطه وظایف دولت، در شاخص تجارت 

برون مرزی ایران در رتبه 123، در شاخص پرداخت مالیات در رتبه 144، در شاخص 

اخذ انشعاب برق در رتبه 113 و در شاخص اخذ اعتبار بانکی نیز رتبه ایران 104 است. 

در مورد عملکرد دولت، اگر میانگینی از چهار شاخص مذکور و 50 درصد سهم دولت از 

شاخص حمایت از سرمایه گذاران را )که بین دولت و قوه قضائیه مشترک است( به آنها 

اضافه کنیم، مجموع عملکرد دولت میانگین 110 را نشان می دهد. 

در شاخص های مرتبط با قوه قضائیه همان طور که داده های نمودار نشان می دهد، رتبه 

ایران در شاخص شروع کسب وکار 178 جهان، در شاخص رسیدگی به ورشکستگی رتبه 

133، در شاخص اجرای قراردادها رتبه 90 و در شاخص ثبت مالکیت نیز رتبه ایران 70 

است. در مورد عملکرد قوه قضائیه، اگر میانگینی از چهار شاخص مذکور و 50درصد 

سهم قوه قضائیه در شاخص حمایت از سرمایه گذاران را )که بین دولت و قوه قضائیه 

مشترک است(، به آنها اضافه کنیم، مجموع عملکرد قوه قضائیه میانگین عدد 107 

را نشان می دهد که سه رتبه بهتر از عملکرد دولت است.  در مورد نقش شهرداری ها 

در سهولت کسب وکار نیز بر اساس تعاریف بانک جهانی، صدور مجوز ساخت وساز در 

واحدهای تجاری در اختیار شهرداری ها قرار دارد که عملکرد آنها در تسریع عملیات 

عمرانی می تواند در تسریع شروع کسب وکار بسیار موثر عمل کند، چراکه صدور مجوز 

ساخت وساز مبنا و پیش نیاز اعطای اشتراک برق، آب، گاز و تلفن است. بر این اساس 

هر چند شهرداری ها در سهولت کسب وکار فقط یک شاخص را در اختیار دارند، اما 

از آنجا که این شاخص پیش نیاز مجوزهای دیگر است، عملکرد شهرداری ها بسیار 

در تسریع و سهولت کسب وکار موثر است. در این زمینه بررسی ها نشان می دهد رتبه 

ایران در شاخص مذکور از 169 در گزارش 2014 و 172 در گزارش 2015 به رتبه 25 

در گزارش 2018 رسیده بود که این میزان در گزارش 2019 به رتبه 86 و در گزارش 

2020 نیز به رتبه 73 رسیده است. این موضوع به این معنی است که در سال های اخیر 

شهرداری ها در صدور مجوز ساخت وساز کم کاری کرده و خود به عنوان یکی از عوامل 

بسیار موثر در ایجاد فضای نامساعد کسب وکار عمل کرده اند.  در کنار گزارش سهولت 

کسب وکار بانک جهانی، بر اساس نتایج گزارش اتاق بازرگانی ایران، در پایش پاییز 98، 

فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه مولفه: 1- غیرقابل پیش بینی بودن 

و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و 

رویه های اجرایی ناظر به کسب وکار و 3- دشواری تامین مالی از بانک ها را نامناسب ترین 

ارزیابی کرده اند. به عبارتی دیگر فعالان اقتصادی نرخ ارز )عامل تغییرات قیمت مواد 

اولیه و محصولات(، دولت )مسئول ثبات قوانین و مقررات( و بانک ها را سه مولفه اصلی 

بی ثبات کننده فضای کسب وکار ذکر کرده اند. بر اساس یافته های این طرح در پاییز 

1398، در بین استان های کشور، استان های چهارمحال وبختیاری، تهران و البرز به 

ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های آذربایجان غربی، گیلان و 

زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی 

شده اند. همچنین طبق نتایج پایش اتاق بازرگانی ایران، وضعیت محیط کسب وکار در 

بخش خدمات در مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی نامناسب تر ارزیابی شده 

است. همچنین در بین رشته فعالیت های اقتصادی، رشته فعالیت های: 1- آبرسانی، 

مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه، 2- اطلاعات و ارتباطات و 3- آموزش، 

به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعالیت های: 1- سایر فعالیت های 

خدماتی، 2- مالی و بیمه و 3- فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی، به ترتیب بهترین 

وضعیت کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند. 

   روستاهای ایران از 140 کشور پرجمعیت ترند 

طبق آمارهای بین المللی با وجود کاهش جمعیت روستایی ایران در دهه های اخیر، هنوز 

هم جمعیت روستایی ایران بیشتر از 140 کشور جهان است. رومانی، شیلی، پاراگوئه، 

نیوزیلند، بولیوی، نیجر، قزاقستان، هلند، بحرین، امارات، قطر، مغولستان، عمان، کویت 

و نروژ از مشهورترین کشورهایی هستند که جمعیت روستایی نزدیک به 22 میلیون نفری 

ایران بیشتر از آنها است. وجود این جمعیت نیازمند ایجاد و توسعه فرصت های شغلی 

پایدار، بهره ور و باثبات برای افراد است، با این حال طی 12 سال اخیر که کل شاغلان 

کشور افزایش سه میلیون و 354 هزار نفری داشته اند، شاغلان بخش کشاورزی کاهش 

154 هزار نفری داشته اند. کاهش جمعیت شاغلان بخش کشاورزی ذاتا امری منفی 

نیست، چراکه اگر نیروی کار شاغل از بخش تولیدات خام کشاورزی به بخش تولیدات 

صنایع کارخانه ای یا صنایع مکمل بخش کشاورزی و زنجیره تولیدات وابسته به کشاورزی 

منتقل شود، اتفاق مثبتی است که در جهان نیز در چند دهه اخیر روند اشتغالزایی به 

این سمت پیش رفته است، اما اگر به آمار خالص اشتغالزایی دو بخش صنعت و خدمات 

نگاه کنیم، از آنجا که طی 12 سال اخیر در بخش صنعت دو میلیون و 695 هزار نفر و 

در بخش خدمات نیز یک میلیون و 420 هزار اشتغالزایی خالص یا پایدار ایجاد شده، 

این موضوع نشان می دهد منفی شدن تعداد شاغلان بخش کشاورزی نه تنها به واسطه 

گسیل شدن شاغلان به سمت صنایع مکمل و کارخانه ای نبوده، بلکه عمده این شاغلان 

پس از روبه رو شدن با بیکاری پنهان به شهرهای بزرگ و کلانشهرها مهاجرت کرده اند. 

در همین زمینه بررسی داده های آماری مرکز آمار ایران نیز نشان می دهد تعداد شاغلان 

روستایی ایران در پاییز سال 1387 حدود 6میلیون و 534 هزار نفر بوده که این میزان با 

کاهش 22 هزار نفری در پاییز سال جاری به 6میلیون و 512 هزار نفر رسیده است. بر این 

اساس با وجود ظرفیت عظیم نیروی انسانی، روستاهای ایران نتوانسته اند بازیگر خوبی 

در اشتغالزایی کشور باشند. در این زمینه پژوهش های جغرافی دانان، جامعه شناسان 

و اقتصاددانان روستاشناس تاکید دارد به جهت اینکه روستاها در ایران فاقد مدیریت 

یکپارچه اجرایی هستند و امور مدیریتی آنها به صورت بخشی در نهادهایی همچون 

وزارت جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و وزارت کشور قرار دارد، هیچ برنامه اشتغالزایی ای 

در روستاها بدون توجه به یکپارچه سازی مدیریت روستایی در یک نهاد واحدی که هم 

بتواند نقش محرک توسعه، هم نقش ناظر توسعه و هم نقش هماهنگ کننده برنامه های 

توسعه را بازی کند، موفق نخواهد شد.  نمونه این امر برنامه اشتغالزایی دولت در دو سال 

اخیر بوده که با اختصاص 1/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی از زمستان سال 

96 شروع شده، اما تعداد شاغلان روستاهای کشور طی دوره اجرای طرح تا پایان 

پاییز سال جاری فقط 139 هزار نفر افزایش یافته که قطعا فقط بخشی از آنها مربوط 

به اشتغال های جدید حاصل از اجرای طرح اشتغالزایی دولت است. لذا دولت به جای 

اشتغالزایی از طریق پول پاشی، لازم است ابتدا در فرآیندهای ناقص و ناکافی اشتغالزایی 

تجدیدنظر کند تا در اشتغالزایی پایدار موفقیت حاصل شود. 

   کره جنوبی و دولت توسعه گرا

در یک دهه اخیر کره جنوبی بی شک یکی از موفق ترین کشورها در زمینه ایجاد اشتغال 

است، به طوری که نرخ بیکاری از دورقمی قبل از سال 1995 به 3/8 درصد در سال 

2017 رسیده است. سال 2017 تولید ناخالص ملی این کشور حدود 1500 میلیارد 

دلار )3/4 برابر ایران( بوده که سبب شده است این کشور در رتبه 11 اقتصاد برتر جهان 

باشد. هرچند از نظر درآمد سرانه با عددی حدود 30 هزار دلار در رتبه 27 اقتصاد جهان 

محسوب می شود، اما از نظر نابرابری نیز ضریب جینی این کشور کمتر از 30/. است که 

نشان دهنده نابرابری متوسط در این کشور است. به اذعان کارشناسان بانک جهانی، 

مهم ترین امری که محور اقتصادی کره جنوبی بود، انتخاب استراتژی مداخله فعال و 

درست دولت در اقتصاد بود. درواقع کشورهای شرق آسیا استراتژی توسعه ای را در 

پیش گرفتند که نقطه مقابل رویکرد نئوکلاسیکی و توصیه های بانک جهانی مبنی بر 

اتکا به بازار آزاد بود و از آن با عنوان دولت توسعه گرا یاد می شود. براین اساس کره ای ها 

نخست نیروی کار را از بخش کشاورزی به صنایع کارخانه ای سبک و سپس به بخش 

صنعتی با ارزش افزوده بالا انتقال دادند، به طوری که در دهه 1960، صادرات اصلی 

کره شامل سنگ تنگستن، ماهی و کلاه گیس ساخته شده از موی انسان بود، اما حالا 

تمام دنیا کره را به واسطه موبایل های شیک و تلویزیون های تخت صادراتی می شناسد. 

به اعتقاد کارشناسان، مهم ترین دلیل سیاستگذاران کره جنوبی در زمینه اشتغالزایی، 

انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی درست دولت فعال و توسعه گرا بوده است. دولت 

کره جنوبی استراتژی توسعه اقتصادی برمبنای دولت فعال و توسعه گرا را در لایحه هایی 

چون تنوع بخشی به محصولات و صنعتی شدن، برخورد با ناکارآمدی در کنار حمایت 

دولت، کمک به رشد شرکت های بزرگ، اجبار شرکت ها به ورود به حوزه های جدید و 

حرکت در لبه تکنولوژی برمبنای تحقیق و توسعه )R&D( و... پیگیری کرد. 

   مالزی و توسعه ارزش افزوده صنعتی

مالزی ازجمله کشورهای مسلمانی است که در چند دهه اخیر رشد اقتصادی مناسبی را در 

کنار نرخ پایین تورم و بیکاری تجربه کرده است. این کشور از زمان ماهاتیر محمد اوج گرفته 

و موفقیت های بسیاری را فتح کرده، از طرفی سیاستگذاران ایران نیز در سال های اخیر به 

الگوی این کشور علاقه نشان داده اند. هنگامی که ماهاتیر محمد در سال 1981 قدرت 

را در دست گرفت موج جدیدی از سیاست جایگزینی واردات و سرمایه گذاری در صنایع 

سنگین را در دستور کار قرار داد. وی با الگوگیری از کره جنوبی گسترش صنایع سنگین را 

در دستور کار قرار داد و با ایجاد سازمان صنایع سنگین مالزی بر سرمایه گذاری در صنایع 

سنگین مانند صنایع شیمیایی افزود. این سیاست شامل الگوبرداری از آژانس های تجاری 

دولتی برای حمایت از صادرات بخش خصوصی و حتی خصوصی سازی نیز بود. نکته 

مهم در این دوران توجه دولت به صنایع با ارزش افزوده بالا بود. 

دولت در این کشور در سال 1991 برنامه چشم انداز 20 ساله را اعلام کرد که بر 

مدرنیزاسیون و صنعتی شدن مالزی، عبور از برنامه اقتصادی قبلی و توزیع درآمد 

میان گروه های نژادی مختلف تاکید می کرد. رشد اقتصادی و رشد صنعتی در دوره 

1991 تا 1995 سریع تر از هر دوره  دیگری در مالزی بود و در این دوره میزان صادرات 

تولیدات کارخانه ای به بیش از 80 درصد از حجم صادرات رسیده بود، اما با بروز بحران 

مالی 1997 در شرق آسیا باعث برخی تغییرات در سیاست ها شد. سیاستگذاران با 

شناسایی عواملی چون؛ مقررات زدایی در سطح بین الملل، آزاد سازی مالی به عنوان 

دلایل شروع بحران، برای فعالیت بیشتر دولت در اقتصاد و افزایش هزینه های عمومی 

برنامه ریزی کرد و توانست در سال بعد از بحران رشد اقتصادی را به مثبت پنج برساند. 

به طور کلی پیروی از سیاست  کشور هایی مانند کره و ژاپن نقش بسیار مهمی در روند 

توسعه این کشور داشته است. 

     5 توصیه برای سیاستگذاری اشتغال در ایران 

انتخاباستراتژیدرستتوسعه1 

 بررسـی دوره هایی که دو کشـور فوق توانسـته اند به موفقیت دسـت یابند، 

نشـان می دهـد در تمامـی ایـن دوران هـا دولت نقش فعالی در ایجاد تغییر سـاختار 

اقتصاد داشته است. درواقع اندیشمندان کشوری مانند کره جنوبی که موفق ترین 

کشـور در زمینـه تحـول در بخـش اشـتغال بوده، سـال ها پیـش از آنکه بانک جهانی 

بـه اشـتباه خـود درمـورد نبود نسـخه یکسـان برای همه اذعـان کند، با درک شـرایط 

کشورشـان، اسـتراتژی درسـت توسـعه را تدویـن کردنـد. سـخن کارشناسـان بانـک 

جهانی در سـال 2005 تاییدی بر درسـتی رویکرد کشـورهایی مانند کره جنوبی و 

برخـی مقاطـع اندونـزی، هنـد و مالزی اسـت. این کشـور ها با توجه به اهمیت رشـد 

اقتصـادی بـه عواملی چون سـرمایه فیزیکی و انسـانی، کارآمـدی تخصیص منابع، 

به روز شدن تکنولوژی و تقسیم منافع اهمیت زیادی دادند. بنابراین سیاست هایی 

کـه بـه ایـن مـوارد توجـه کنـد یـا بتواند ایـن مـوارد را خلق کنـد، اهمیـت بالایی پیدا 

کرده و نیاز اسـت با تحلیل عمیق اقتصاد و شناسـایی موانع رشـد، »بهترین عمل« 

جسـت وجو، انتخاب و اجرا شـود. 

دوریازبلندپروازیدرسیاستهایاشتغالزایی۲

حضور فعال دولت برای ایجاد تغییر ساختار شرط لازم است، اما کافی نیست. 

نه تنها در دو کشوری که به آن پرداخته ایم، در کشور های دیگر نیز مقاطعی وجود داشته 

که دولتمردان به دلایل گوناگون طرح های غیرکارشناسی را اجرا کرده اند که به نتایج 

فاجعه باری منجر شده است. چین در دوران مائو، برخی بلندپروازی های رهبران برزیل 

در دهه 1970 و برخی اقدامات ماهاتیر محمد در مالزی ازجمله این اقدامات اشتباه 

است. در کشور ما نیز چندین برنامه توسعه و چشم انداز های متفاوت مکتوب و مدون 

شده است، با این حال هر بار به دلیل عدم  هم پوشانی این برنامه ها با پتانسیل ها و 

ظرفیت های سیاسی و اقتصادی به موفقیت چندانی دست پیدا نکرده است. مهم ترین 

راه برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی نیز عبارت از گسترش دامنه تصمیم گیرندگان 

و سیاستگذاران در کشور و همراه کردن بخش خصوصی با دولت است که نمونه بارز آن 

در کره جنوبی به وقوع پیوسته است. 

نقشدولتدراقتصادباتاکیدبررشدصنعتی۳ 

 نکته مهم در میان کشور های مورد بررسی این است که آنها به طور موثر در جهت 

تغییر ساختار اقتصادی حرکت کرده  و کوشیده اند نیروی کار را از بخش کشاورزی به 

صنعت به ویژه تولید کارخانه ای انتقال دهند. درواقع تولید کارخانه ای بنیان اشتغال 

و رشد اقتصادی پایدار است. این مساله در تغییرات ارزش افزوده پایدار نمود بالاتری 

پیدا می کند، به طوری که تغیر روند از کشاورزی به صنعت می تواند اشتغال های موقت 

و مواد خام تولیدشده در کشاورزی را به اشتغال ثابت و محصولات با ارزش افزوده بالاتر 

در صنعت تبدیل کند. در کشور ایران نیز کشاورزی به عنوان سومین بخش بزرگ اقتصاد 

ایران درحالی 17 درصد اشتغال ایران را در اختیار دارد که ارزش افزوده آن حدود 9/4 

درصد است و به معنای دقیق تر حدود نیمی از شاغلان این رشته، اشتغال حقیقی نداشته 

و در فرآیند بیکاری پنهان قرار دارند. بنابراین هدایت این افراد به بخش صنایع کارخانه ای 

و تقویت بخش مکمل و زنجیره تولیدات کشاورزی و روستایی می تواند تضمین اشتغال 

حقیقی و بالطبع رشد اقتصادی پایدار باشد. 

تقویتشرکتهایبزرگورشدکمیوکیفیشرکتهایکوچک4 

بنگاه های بزرگ نقش مهمی در ایجاد اشـتغال، ارزش افزوده و تنوع بخشـی 

بـه محصـول ایفـا می کننـد. از سـوی دیگر بسـیاری از بنگاه های بزرگ در کشـورهای 

درحال توسـعه به صورت گروه کسـب وکاری فعالیت می کنند. دو کشـور مورد بررسـی 

نیـز سیاسـت هایی را بـرای افزایـش مقیـاس بنگاه ها یـا ایجاد گروه های کسـب وکاری 

بـه کار برده انـد. در ایـن میـان بیشـترین اقدامـات از سـوی کره جنوبـی انجـام شـده 

اسـت کـه نه تنهـا با دخالت مسـتقیم در بـازار و تعطیلی بنگاه های کوچـک و ناکارآمد 

و همچنیـن تقسـیم بـازار میـان بنگاه هـا به رشـد مقیـاس بنگاه ها کمک کـرد بلکه در 

برخـی مـوارد بنگاه هـا را بـه حضـور در بازارهـای جدیـد نیـز وادار کـرد. به عنـوان مثال 

دولت کره شـرکت ال جی را که در صنایع نسـاجی فعال بود مجبور به ورود به صنعت 

برق کرد که زمینه سـاز ورود این شـرکت به بخش الکترونیک شـد. البته لازم اسـت که 

این مسـاله در ایران با احتیاط بیشـتری انجام شـود، چراکه شـرکت ها و هلدینگ های 

بـزرگ در سـال های اخیـر صرفـا از لحـاظ مقیـاس افزایـش یافته انـد ولـی خروجـی و 

شـفافیت آنها رو به افول بوده اسـت. بنابراین لازم اسـت که همانند دولت کره جنوبی 

بـا نظـم و نظـارت بیشـتری بـه شـرکت های بـزرگ پرداخـت و از طـرف دیگر بـا توجه به 

وجـود چالش هـای بین المللـی بـرای ایـران لازم اسـت کـه بـه شـرکت های کوچـک 

برای حفظ اشـتغال و رشـد اقتصادی مناسـب در دوران تحریم ها و محدودیت ها نیز 

توجه زیادی شـود. 

اصلاحساختارانگیزشیاقتصادایران۵

 در دو کشــور مــورد بررســی سیاســتگذاران مجموعــه ای از سیاســت ها را بــرای 

تشــویق فعالیــت بنگاه هــای تولیــدی و کمــک بــه رشــد صنعتــی در پیــش گرفته انــد. 

ایــن سیاســت ها طیــف گســترده ای از دادن وام و معافیــت مالیاتــی تــا حمایــت و دادن 

مشــاوره و اقدامــات ترویجــی را شــامل شــده اســت. درواقــع دخالــت دولــت در اقتصــاد 

درمــوارد موفــق براســاس اصــلاح ساختار انگیزشــی اقتصــادی بوده اســت. حاصل این 

امــر نیــز حرکــت بنگاه هــا بــه  ســوی فعالیــت تولیــدی اســت. درمــواردی کــه اصــلاح 

ســاختار  انگیزشــی بــه اشــتباه صــورت گرفتــه، نتایــج فاجعه باری حاصل شــده اســت. 

در کشــور مــا بــه دلیــل وقــوع ســیکل های تجــاری، معمــولا بخــش حقیقــی و مولــد 

از کار افتــاده یــا بــا رکــود درگیــر بــوده اســت و در ایــن شــرایط ایــن بخــش ســوداگر 

و غیرمولــد بــوده کــه بــا ســود بیشــتر نه تنهــا مــورد اســتقبال فعــالان اقتصــادی قــرار 

گرفتــه بلکــه پــای دولــت و بانک هــا را نیــز بــه خــود بــاز کــرده اســت. درنتیجــه در کنــار 

افزایــش هزینــه فعالیــت در بخش هــای غیرمولــد )ســوداگری در بخش هایــی همچون 

خریــد طــلا، ارز، مســکن و زمیــن( بــا ابزارهایی همچون سیســتم مالیات ســتانی دقیق 

و کارآمــد، پرداخــت هدفمنــد تســهیلات تولیــدی، رفــع موانــع کســب وکار و اعطــای 

برخــی معافیت هــا در شــروع کســب وکارها سیاســت هایی هســتند کــه بایــد از ســوی 

سیاســتگذاران و دولتمــردان موردتوجــه قــرار گیرد. 

مهدی عبداللهی
روزنامه نگار
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